
یکی از قدیمی ترین خاطرات مشترک خیلی از ما شاید، تراژدی »برنامه ریزی های اجرا 

نشده« است. اتفاقی که از بدِ حادثه بعضاً آنچنان تا حد تواتر، تکرار می‌شود که کم‌کم 

به پاشنه آشیل تبدیل می‌گردد.

» از این ترم به بعد نمی‌گذارم درس‌ها برای شب امتحان متورم شوند!«

» از این شب قدر، دیگر فلان برنامه را برای توسعه معنوی‌ام به اجرا می‌گذارم«

»م��ن حتماً تا پایان وق��ت اداری آخرین روز ماه جاری مطالعه این کتاب را به پایان 

خواهم رساند«

و جملاتی از این دست بارها به تیر غیب و شهود گرفتار آمده‌اند تا ما طعم گس و 

ناخوشایند »عدم موفقیت در برنامه‌ریزی« را بچشیم، چیزی شبیه طعم روغن کرچک!

از دیدگاه نورانی حضرت امیر)عليه‌السلام( چنین برمی‌آید که در مواجهه با مسائل مهم 

)همّ( که دغدغه آور هس��تند باید چنان برنامه‌ریزی ک��رد که دغدغه‌های آینده بر 

مسائل و هموم امروز بار نشوند.

از واکاری جلوه‌های پیدا و پنهان رفتار افراد در حوزه‌های فردی و خانوادگی چنین بر 

می‌آید که در وادی »برنامه‌ریزی«، افراد عمدتاً بر یکی از این حالات س��ه گانه، طی 

طریق می‌کنند:

کسانی که در افکار گذشته خود و اتفاقات آن ـ که چه بسا ناخوشایند هم هستند 

ـ گیر افتاده‌اند و به سبب درگیری دائمی با آنچه که نباید به خاطر بسپارند، گرفتار 

افسردگی، ناراحتی و کینه می‌شوند.

از سوی دیگر کسانی که در آینده سیر می‌کنند و اهداف برنامه‌های آنان، آنچنان بلند 

پروازانه و دس��ت نیافتنی است که باعث نگرانی و اضطراب مداوم ایشان می‌گردد. 

اینان نوعاً از آنچه باید مورد توجّه قرار دهند، غافل می‌شوند.

و امّا س��ایرالناس، کسانی هس��تند که در زمان حال و بر پایه استعدادها، امکانات و 

شرایط موجود، برنامه‌ریزی می‌کنند و با شناخت صحیح از اقتضائات حال و بهره‌گیری 

از تجربیات گذش��ته، ضمن »مدیریت لحظه‌ها«، با کنترل ذه��ن خود، به تدبیر و 

چاره‌اندیشی برای آینده می‌پردازند.

خدای متعال کمکمان کند که در ش��مار دس��ته آخر باشیم که طریق عقلاست و اّال 

شمول در دو گروه دیگر، چندان به صلاح نزدیک نیست.

و اخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین  

شنیده بودم کتاب خیلی خوبی است. چاپ پنجاهمش 

بود. بدجوری دلم می‌خواست بخوانمش. ولی قیمتش 

گران بود و جیب من هم خالی. برای همین وقتی دست 

پسر همس��ایه‌مان دیدمش بال درآوردم. با اینکه هنوز 

نخوانده بودش، به هر جان کندنی بود، ازش گرفتم که 

در اولین فرصت بخوانم و برایش پس ببرم. اما خانه که 

رسیدم تلویزیون داشت اخراجی‌های 4)!( را نشان می‌داد 

که هیچ‌جوری نمی‌شد بی‌خیالش شوم. تازه کتاب هم 

که فرار نمی‌کرد. 

با خودم قرار گذاشتم فردا اول صبح بخوانمش. اما انصافا 

صبح زود خواب خیلی بیشتر می چسبید. تازه کتاب هم 

که فرار نم��ی کرد. موکولش کردم به بعد. بعد از ظهر 

بالاخره کتاب را ب��از کردم و 

ش��روع کردم به خواندن، اما 

هن��وز خ��ط اول را هم تمام 

نک��رده بودم، که بچه ها زنگ در را 

زدند تا حاضر شوم برای مسابقه فوتبال. خداییش اگر 

نمی‌رفتم حتما تیم‌مان می‌باخت. این شد که رویشان 

را زمین نیانداختم و از خودگذش��تگی کردم. در ضمن 

مطمئن هم بودم که کتاب فرار نمی‌کند. 

مس��ابقه خیلی طول کش��ید. هوا تاریک شده بود که 

آمدم خانه. کتاب نیمه‌باز کنار تختم بود و داش��ت به 

من چشمک می‌زد، ولی چون خسته بودم ترجیح دادم 

بخوابم ت��ا فردا با انرژی و حواس جمع بخوانمش. تازه  

کتاب هم که نه پا داشت و نه فرار می‌کرد. 

خلاصه یک ماهی می‌شد که کتاب دستم بود و هنوز آن 

فرصت مناسب و طلایی را برای شروع کردن و خواندنش 

پیدا نکرده بودم. آنقدر دستم مانده بود که خیال می‌کردم 

دیگر 

مال خودم ش��ده. 

ب��رای همین، روزی که پس��ر 

همس��ایه‌مان با توپ‌وتش��ر آمد 

در خانه تا پسش بگیرد وا رفتم. 

»معلوم  گف��ت:  بهم 

هست داری چی کار 

میکنی؟ مگه یه کتاب 

200 صفحه ای چقدر طول میکشه خوندنش؟« 

من اما جوابی نداش��تم که بدهم. فقط زیر لب گفتم: 

»بالاخره فرار کرد!«
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اداره كل ورزش و جوانان استان تهران



جوانی دوره‌ای اس��ت که در آن انواع لذات برای انسان 

خودنمایی می‌کند. جوان می‌خواهد که خوش باشد، از 

لحظه لحظه زندگی‌اش لذت ببرد و خود را به س��ختی 

نیندازد. از س��وی دیگر خداوند نیز این جوان را دوست 

م��ی‌دارد و محبت خ��ود را نی��ز در دل او افکنده، زیرا 

لحظه‌ای که جوان مرتکب گناهی می‌شود از خود بیزار 

شده و گمان می‌کند که با این گناه از درگاه خداوند رانده 

شده است؛ در صورتی که او سرشار از صفات ممدوح و 

زیبایی است که خداوند در نهاد  او به ودیعه گزارده و 

خود از وجود آنها غافل اس��ت1.  اگر این جوان به خود 

نظر افکند و سخاوت خویش را به دقت بنگرد خواهد 

دانست که همه تعلقات او از همین دست است. اگر به 

خاطر نوع دوستی‌اش گذشت و ایثار می‌کند، در حقیقت 

به خاطر محبت و علاقه‌ای است که به نیکی کردن دارد. 

او نیکی و احسان را ستایش می‌کند. او آیین جوانمردی 

را به خوبی می‌داند. ترجیح و لذت او در این اس��ت که 

دیگران را هم در لذات خویش ش��ریک کند. جوانی که 

از دارایی خود می‌بخشد در واقع چندان تعلقی به دنیا 

نداشته یا تعلقاتش به دنیا ناگسستی نیست؛ کافی است 

قدمی به سوی توبه بردارد تا خداوند او را غرق رحمت 

و محبت و مغفرت خویش کند2.   خداوند بسیار زود و 

خیلی راحت از او راضی می‌شود. گویی خطایی در کار 

نبوده و اتفاقی نیفتاده است3.  جوانمردی و گذشت در 

او موج می‌زند و ای کاش قدر خویش را می‌دانس��ت و 

اینها را کم و ناچیز نمی‌دید. ای کاش می‌دانس��ت اینها 

همه از ایمان اوس��ت نه ب��ه دلیل ارضای حس غرورش 

و علاق��ه به خودنمایی و جلب س��تایش دیگران4.  اگر 

پیرمردی را ببیند ناخواسته در درونش التزامی می‌یابد که 

به خاطرش آن سالخورده را تکریم می‌کند. ای کاش بداند 

که به خاطر همین احترام گذاشتنش وقتی خود نیز به 

سن آن پیر سالخورده برسد خداوند کسی را مقدر می‌کند 

تا به او احترام گذاشته و گرامی‌اش دارد5. 

آنقدر این جوان و جوانی‌اش دوس��ت داشتنی است که 

اگر در راه علم قدمی بردارد فرش��تگان بال‌های خود را 

فرش زیر پایش می‌کنند6.  آنقدر علم اندوزی‌اش باارزش 

است که بزرگان دین دوست ندارند او را جز در دو حالت 

  . ببینند، یا عالم و دانشمند یا دانشجویی در طلب علم7

آنچنان که انگار می‌کنی اگر جوان شیعه‌ای را ببینند که 

هیچ شناختی از دین نداشته و اهل فکر و اندیشه هم 

نیست، تنبيهش خواهند کرد8. 

جوان، زیبا پسند است و دوست دارد که زیبا دیده شود. 

اگر در نوجوانی موهايش را به طرز خاصی آرايش كرده یا 

لباس خاصی به تن می‌کند، به خاطر این علاقه و ویژگی 

اوست، هرچند که به نظر پسنديده نيايد9.  علاقه دارد 

که زمانش را با دوستانش و در تفریح و سرگرمی بگذراند، 

هرچند از نظر دیگران افراط به نظر برسد؛ اما در عوض 

اگر او از دنیا و سرگرمی‌های بیهوده‌اش برای رضای خدا 

بگذرد و عمرش را در خدمت و طاعت و علم صرف کند، 

بیشترین سود را برده است10. 

خاطره‌اش به اندازه‌ای مضحک هست که اگر کسی شنید، 

لبخندی روی لب‌هایش بیاید اما برای من اصلاً شیرین نیست 

و همیشه از مرور دوباره آن در ذهنم ترسیده‌ام، مثل یک 

خطا در یک رؤیا و خواب اس��ت که مسؤولیتی را متوجه 

انسان نمی‌کند و انسان به خاطر آن مؤاخذه نمی‌شود اما 

نفَس را بند می‌آورد. ولی دس��تش درد نکند این خاطره که 

جلوی خیلی از نپختگی‌های بی‌ش��مار من را گرفته است. 

ش��اید پنج یا شش سال بیشتر نداشتم که با بر و بچه‌های 

محل، توی کوچه تعزیه ب��ازی می‌کردیم. یکی نقش امام 

حسین)علیه‌السلام(، یکی یزید، یکی قمر بنی هاشم)علیه‌السلام( و 

بنده هم قرار شد نقش علی اکبر)علیه‌السلام( را داشته باشم در 

حین بازی و در حین آمیختگی بلاهت کودکانه با مفاهیم 

جدی عاشورا، ناگهان من که نقش علی اکبر)علیه‌السلام( را داشتم 

 ـو قاعدتاً  با کسی که نقش امام حسین)علیه‌السلام( را داشت 

پدر من محسوب می‌شد  ـ دعوایمان شد و چون زور حریف 

بیشتر بود، کتکی جانانه نوش جان کردم. تا اینجایش خیلی 

به سوژه مورد نظر من مربوط نمی‌شود اما از این به بعدش 

برای امروز همه‌ی ما، قابل تأمل است. من که از پدر دلخور 

بودم، نزد کس��ی رفتم که نقش یزید را بازی می‌کرد و از او 

خواستم تا بیاید پدرم را بکُشد چون مرا کتک زده است و...

فارغ از کودکانه بودن حکایت فوق و فارغ از اینکه مقیاس 

نقش‌ها هم به همان اندازۀ دنی��ای کودکی کوچک بوده 

است، به جای همه، قهرمان این خاطره مضحک شدم تا این 

خاطره، خاطره شما هم باشد. تا چه اتفاقی بیفتد؟ تا شیعه‌ای 

باشیم که اگر امام‌ ما، با شمشیر بر بینی ما هم زد، ذره‌ای از 

ارادتمان کاسته نشود، که در این صورت می‌توان به ما اطلاق 

شجاع بودن کرد.

شجاعت در جهاد نرم که قبلاً، برخاسته از انس‌ورزی معرفی 

شده است و در حکایت فوق هم نسبتش با انس معلوم و 

مشخص است، بیش از آنکه به نترسیدن از دشمن مربوط 

شود، به وحشت یا عدم وحشت نسبت به حقیقت، دوست 

و همرزم و البته فرمانده مربوط می‌شود. راستی چقدر به 

بسترسازی برای بروز شجاعت اهمیت می‌دهیم و چقدر 

برایم��ان اهمیت دارد که فرماندهان جهاد نرم نترس��ند از 

تبعات یک انتق��اد و بنا به مصالح از خیر جهش‌های لازم 

نگذرند. فکرش را بکن اگر فرضاً سهمی عظیم از روحیات 

ما، مشابه بلاهت کودکانه‌ای باشد که در حکایت فوق آمده 

است، فقط تا جایی همراه دوستانمان خواهیم بود و فقط تا 

وقتی پرشور و بانشاط هستیم که باعث ناراحتی ما نشوند. با 

چنین شرایطی، هیچ فرماندهی نمی‌تواند به خودش جرأت 

دهد عیبی را به ما و خودش گوش��زد کند و یا نقیصه‌ای را 

به تدریج از ما و خودش برطرف کرده و س��طح دانش ما و 

خودش را ارتقاء دهد. فرمانده در این ش��رایط مجالی برای 

فراهم آوردن بستر ش��جاعت، که بتواند پیروزی بزرگی را 

رقم بزند و یا به فتح نهایی منجر شود، نخواهد داشت. زیرا 

او همواره نگران از دس��ت رفتن انگیزه و هیجان و شور ما 

مجاهدانی است که ناخواسته شجاعت را می‌کُشیم. او نگران 

واکنش‌های تند ماست، پس معرکه نبرد، وقتی معرکه‌ی ابراز 

شجاعانه‌ترین آفند و پدآفندهاست که بستر مهیایی برای 

شجاعت داشته باشد و این بستر فراهم نخواهد شد مگر 

اینکه فرماندهان _با فرضِ شجاع بودن خودشان_ عقلاً اجازه 

خلق بسترهای شجاعانه را داشته باشند. اجازه‌ای که دست ما 

و شماست. امام سجاد)علیه‌السلام( فرمود:

»إذا قامَ قائمُنا أذَهَبَ اللهُ عَزَّوجََلَّ عَنْ شیعَتِنَا الْعاهَةَ وَ جَعَلَ 

قُلوبَهُم کَزُبُرِ الْحَدیدِ وَ جَعَلَ قُوَّةَ رجَُلٍ مِنهُم قُوَّةَ أرَبَعینَ رجَُلًا 

وَ یَکونونَ حُکّامَ الأرضِ وَ سَنامَها«

)آنگاه كه قائم ما قيام كند، خداوند)عزوّجلّ( ضعف و سستی را 

از شيعه ما می‌بَرد و قلب‌های آنان را همچون پاره‌های آهن 

محكم می‌كند و توان هر كدام از آنها را توان چهل مرد قرار 

می‌دهد و آنان حاكمان زمين و قله‌های آن می‌شوند( 

مشکاةالأنوار، ص79

س��ینه‌اش را داد جلو و با چند س��رفه پی‌درپی، صدایش را صاف کرد و گفت:»بپرسید من 

آماده‌ام.« گفتند: »از این همه درس تاریخ، در زندگی چه درسی گرفتی؟« 

کمی مکث کرد. جنس س��وال با س��والاتی که تا به حال جواب داده بود، فرق داش��ت. باز 

صدایش را صاف کرد و گفت: »تاریخ عبارتس��ت از سرگذشت اقوام، دولت‌ها و جریانات 

اجتماعی گذشته که به دوران‌های مختلفی تقسیم می‌شود« باز همان سوال را تکرار کردند: 

»از این همه درس تاریخ، در زندگی چه درسی گرفتی؟« 

باز صدایش را صاف کرد، ولی این بار واقعا صدایش گرفته بود: »فکر می‌کنم مکاتب مختلف 

تاریخی را بتوان در چند دسته کلی دسته بندی کرد، که...« دوباره همان سوال را تکرار کردند. 

سینه‌اش دیگر تورفتگی پیدا کرده، و نگاهش را به زمین دوخته بود. گفت: »امروزه در دنیا 

نگاه هرمنوتیکی به تاریخ خیلی رایج است، شاید بشود...« باز هم همان سوال را تکرار کردند. 

دیگر حسابی ترسیده بود. با صدای بریده‌بریده گفت: »یعنی، تاریخ، زندگیِ تاریخ را باید ، نه 

تاریخ و زندگی در امروز، یعنی هگل تاریخ را برای تمدن، نه مردم...« ردش کردند. هیچ کدام 

از آن همه کتابی که خوانده بود، به کارش نیامد.

به این ماجرا فکر کنید: امام زمان)عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه( ظهور کرده‌اند و 

از شما می‌خواهند بر اساس مهارتی که دارید مسؤولیتی را به 

عهده بگیرید. شما هم اطاعت امر می‌کنید. اما بدا به حال 

شما اگر نصفه‌ونیمه وظیفه‌تان را انجام دهید. هم خودتان 

شرمنده می‌شوید و به زحمت می‌افتید، هم کارها به خوبی 

انجام نمی‌شود، هم اسباب زحمت امام می‌شوید.

انس��ان‌ها برای آن ک��ه بتوانند کاری را انج��ام بدهند و 

وظیفه‌ای را به عهده بگیرند، باید مهارت‌های لازم در آن 

زمینه را کسب نمایند. اما لزوما، همه افراد این مهارت‌ها را 

کـامل فرا نـمی‌گـیرند. از آسـیب‌های مهـم در این زمـینه 

این اس��ت که در بحران‌ها، کاری از دست فرد برنمی‌آید، 

عقب‌نشینی می‌کند و کارها روی زمین می‌ماند و می‌شود 

عنصرِ دشمن‌ش��ادکن! یکی از دلایل اصلی نصفه‌ونیمه 

فراگرفتن علم یا مهارتی، این است که انگیزه کافی برای آن 

نداریم. یعنی انگیزه ما آنقدر قوی نیست که باعث شود 

تم��ام توان‌مان را برای آن بگذاریم. البته این انگیزه پایین 

می‌تواند به دو دلیل باشد: 

1. عدم داشتن هدف نهایی و قطعی

2. ع��دم اعتقاد به این که مهارت یا علمی که به دس��ت 

می‌آید، بتواند رس��یدن به هدف را ممکن کند. برای حل 

مشکل اول باید یک هدف نهایی و قطعی در نظر گرفت 

و ابعاد مختلف آن را برای خود مش��خص کرد. برای حل 

مشکل دوم هم باید روشی را که فرا می‌گیریم، تست کنیم 

و اطمینان حاصل کنیم که روشی علمی است و مورد تایید. 

اگر این تایید حاصل شد، دیگر در آن شک نکنیم و مطمئن 

باشیم که ما را به هدف می‌رساند. فرصت خوبی است تا 

آماده  شویم برای سربازی امام زمان)عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه( ، اگر مهارتی 

را نصفه‌ونیمه فراگرفته‌اید، لیستی از آنها تهیه کنید و برای 

کامل کردنشان، برنامه‌ریزی کنید.  باید رجوعی به منابع و 

آموزه‌های قبلی داشته باشید تا بر اساس آنها بتوانید نقایص 

و کمبودها را رفع کنید. 

الهی، کمک کن تا اسباب زحمت امامان نشویم. آمین.

جوان و جوانے

                

 سفر خوشه‌چينان
و ما چه می‌دانستیم که چیست!  و هیچ نمی‌دانستیم کیست! 

و آن که از خون بسته شده آفریده شده کی و کجا می‌تواند که این همه را بداند؟
آن حقیقت شگرف چنان بالا بود و دور و دست نیافتنی که ما در دایرة خونین بسته‌مان 

ماندیم و نمی‌توانستیم بدانیم او چگونه است و آیا اصلا هست؟
نشان ندانستنمان را از هبل و لات و عزی بپرس!

ما نمی‌توانستیم به آن ارتفاع صعود کنیم. او هم که در آن ارتفاع بالا بود نمی‌توانست 
پایین بیاید، که اصلا پایین آمدن در ذاتش نبود که اگر بود می‌شد مثل خورشید، مثل 

ماه، مثل ستاره ها!
و ما و آنها که خوبی و نور خورشید را دیدند، نمی‌دانستنیم که خوبی و نور نمی‌تواند که 
این‌قدر پایین بیاید که بشود با همین چشم‌ها و مردمک‌ها و مویرگ‌های خونی آن را 
دید. شاید هم می‌دانستیم! شاید می‌دانستیم که هر روز و هر شب و هر لحظه خدایی 
را می‌تراشیدیم که بتواند باشد و بتواند به ما و آنها بگوید چیزهایی را که نمی‌دانستیم.

نشان ندانستنمان در سجده‌های طولانی در آتشکده‌ها هست!
و ما هیچ نمی‌دانستیم که او هست. دستمان به بالا نمی‌رسید و طاقت نمی‌آوردیم 
جوششی را که می‌گفت او هست! دور بودنش را تحمل نمی‌توانستیم کرد. بت‌ها را 

تراشیدیم. و دیگر دست‌ها و چشم‌ها و صورت‌هایمان را بالا نگرفتیم.
نشان تمام نتوانستن‌هایمان در دست‌های بسته و گردن‌های فروافتاده و چشم‌های به 

زمین دوخته‌مان هست!
در دایرة بسته‌مان ماندیم و چرخیدیم و جز خون و خاک چیزی ندیدیم! و آن که از 
خون بسته شده آفریده شده و در خاک زندگی می‌کند، کجا می‌تواند بداند که بالایی 

هست که می‌توان او را فهمید؟ و زندگی کرد با او!
تا آن‌که تو خواندی و ما دانستیم. تو به چشم می‌آمدی. می توانستیم با همین مویرگ 
های خونی و صورت های خاک گرفته ببینیمت. و ببینیم که راست می گویی و راه که 

می روی اصلا خاکی نمی شوی!
  سه روز مانده بود به شعبان. و کوه نور جایی بود که اذن آمد.

همه ی آن حقیقتی که در این سالها و لحظه ها در جانت نشسته بود به بیان آمد با 
خطاب» إقرأ..«

خواندی.   و ما دانستیم.
و چقدر دانستنش سخت، دشوار و ناممکن بود اگر نبودی!

راهی به آسمان نبود اگر نبودی!
و تو خواندی و خطاب آمد: نزدیک شو!

حقیقت دیگر دور نبود..
آمد خیلی نزدیک و ما در دایره ی بسته ی خونی و خاکیمان روحی را یافتیم که می 

گشت به روشنایی..

پس‌خوان!!
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پے نوشت
  1. أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج‏3 ؛ ص427: امام صادق)عليه‌السّلام( فرمود: همانا خدا دانست كه ارتكاب گناه‏ براى مؤمن‏ از خودبينى بهتر است و اگر چنين نبود، هرگز مؤمنى به گناهى دچار نمی‌شد.

يْخِ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ. نُوبِ أحََبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الشَّ فُِ للِذُّ خِيُّ الْمُعَْرت ابُ‏ السَّ   2. بحار الأنوار )ط - بيروت( ج‏68ص 355: وَ رُوِي‏َ الشَّ

َ عَنْهُ بِالْيَسِيرِ. لام( قَالَ: اجْتَهَدْتُ ِيف الْعِبَادَةِ وَ أنََا شَابٌ‏ فَقَالَ لِي أبَِي ع يَا بُنَيَّ دُونَ مَا أرَاَكَ تَصْنَعُ فَإنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَِا أحََبَّ عَبْداً رضَِي   3. الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج‏2 ؛ ص87: عَنْ أبَِي عَبْدِاللهِ)عَلَيهِ‌السَّ

هُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِتْيَةً بِإيَِمانِهِمْ. ابُ‏ فَقَالَ َال الْفَتَى الْمُؤْمِنُ إنَِّ أصَْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا شُيُوخاً فَسََّام لام( لرِجَُلٍ مَا الْفَتَى عِنْدَكُمْ فَقَالَ لهَُ الشَّ   4. الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج‏8 ؛ ص395: قَالَ أبَُو عَبْدِاللهِ)عَلَيهِ‌السَّ

ُ‌عَلَيهِ‌و‌آلهِِ( مَا أكَْرمََ شَابٌ‏ شَيْخاً إَّال قَضَى اللَّهُ لهَُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرمُِهُ. 5.   بحار الأنوار )ط - بيروت( ؛ ج‏72 ؛ ص137: قَالَ رسَُولُ اللهِ)صَلّی‌الله‌

ُ‌عَلَيهِ‌و‌آلهِِ( اطلبوا العلم و لو بالصّين فإنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم إنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.  6 . نهج الفصاحة، ص217: قال رسول الله)صَلّی‌الله‌

ا عَالمًِا أوَْ مُتَعَلِّمًا فَإنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَرَّطَ فَإنِْ فَرَّطَ ضَيَّعَ فَإنِْ ضَيَّعَ أثَِمَ  ِ إمَِّ اب‏َ مِنْكُمْ إَّال غَادِياً  ِيف حَالْني لام( أنََّهُ قَالَ: لسَْتُ أحُِبُّ أنَْ أرَىَ الشَّ  7 . بحار الأنوار )ط - بيروت( ؛ ج‏1 ؛ ص170: عَنْ أبَِي عَبْدِاللهِ)عَلَيهِ‌السَّ

. داً بِالْحَقِّ وَ إنِْ أثَِمَ سَكَنَ النَّارَ وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّ

بْنِ  هُوا وَ إَّال فَأنَْتُمْ أعَْراَبٌ‏ وَ ِيف حَدِيثٍ آخَرَ ِال بْتُه‏ُ قَالَ وَ كَانَ أبَُو جَعْفَرٍ ع يَقُول‏ُ تَفَقَّ دََّ هُ َأل يعَةِ َال يَتَفَقَّ لام(‏ لوَْ أتُِيتُ بِشَاب‏ٍ مِنْ شَبَابِ الشِّ 8.   المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص228 : قَالَ أبَُو عَبْدِاللهِ وَ أبَُو جَعْفَرٍ)عَلَيهِما‌السَّ

وَْجَعْتُهُ ينِ َأل هُ ِيف الدِّ يعَةِ َال يَتَفَقَّ لام(‏ لوَْ أتُِيتُ بِشَاب‏ٍ مِنْ شَبَابِ الشِّ ٍ رفََعَهُ قَالَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ)عَلَيهِ‌السَّ أبَِي عُمَْري

يْخ‏ِ  اب‏ِ وَ وَقَارٌ بِالشَّ  9 . بحار الأنوار )ط - بيروت( ؛ ج‏73 ؛ ص86 : روََى جَابِرٌ أنََّ حَلْقَ الرَّأسِْ مُثْلَةٌ بِالشَّ
يقاً ِ وَ سَبْعِيَن صِدِّ نْيَا وَ لهَْوَهَا وَ أهَْرمََ شَبَابَهُ ِيف طَاعَةِ اللَّهِ إَّال أعَْطَاهُ اللَّهُ أجَْرَ اثْنَْني   10. بحار الأنوار )ط - بيروت( ؛ ج‏74 ؛ ص84: يَا أبََا ذَرٍّ مَا مِنْ شَاب‏ٍ يَدَعُ للَِّهِ الدُّ
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جـوان و رســــول

جـوان و ولايت

جـــوان و عـــــــــلم

جـــوان و كـــارآمــــــــــــدی


